
حزقیال باب 11
داوری رهبران اسرائیل

1روح خدا مرا برداشت و به دروازۀ شرق معبد بزرگ آورد. آنجا در نزدی دروازه، بیست و پنج مرد
بودند و در میان ایشان یازنیا پسر عزور و فلطیا پسر بنایاهو یعن رهبران قوم را دیدم.

2خدا به من فرمود: «ای انسان فان، این مردان توطئههای شریرانهای مچینند و در این شهر
گویند: ‘زمان آن نرسیده که خانهها را بسازیم، این شهر چون دیکنند. 3ایشان مهای پلید مراهنمای

است و ما گوشت در آن مباشیم.’ 4بنابراین ای انسان فان، علیه ایشان نبوت کن.»
فرماید: «ای قوم اسرائیل، این سخنو خداوند چنین ماه روح خداوند بر من آمد و فرمود که ب5آن
است که مگویید، اما من مدانم که چه ماندیشید. 6شما بسیاری را در شهر کشتهاید. خیابانها را از

اجساد پر کردهاید.
7«بنابراین من، خداوند متعال مگویم: کشتهشدگان را که در درون دی گذاشتهاید گوشت هستند و
ایـن شهـر دیـ، اما شمـا از آن بیـرون آورده خواهیـد شـد.8شمـا از شمشیـر ترسـیدید، و مـن شمـا را بـه
شمشیر مسپارم. 9شما را از شهر بیرون مبرم و به دست بیانان خواهم سپرد و داوری خود را به
اجرا خواهم گذاشت. 10با شمشیر کشته خواهید شد و در مرز اسرائیل شما را داوری خواهم کرد.
11این شهر مانند دی که گوشت را حفظ مکند، از شما حفاظت نخواهد کرد. در هر کجای سرزمین
اسرائیل باشید شما را مجازات خواهم کرد. 12آناه خواهید دانست که من خداوند هستم و هنامکه از
ســتید و از فرمانهــای مــن ســرپیچشــوانین مــرا م ــد، ق ــروی مکردی ــوانین کشورهــای همســایه پی ق

مکردید.»
13هنامکه نبوت مکردم، فلطیا پسر بنایا مرد. پس با صورت بر خاک افتادم و فریاد برآوردم: «ای

خداوند متعال، آیا همۀ بازماندگان اسرائیل را نابود خواه کرد؟»
وعدۀ آزادی از اسارت

14آناه خداوند به من فرمود: 15«ای انسان فان، خویشاوندان و قوم تو که در اورشلیم هستند، دربارۀ
تو و هموطنانت که در تبعید به سر مبرید، مگویند: ‘آنها از خداوند دور شدهاند، بنابراین حالا این

سرزمین به ما تعلّق دارد.’
16«بنابراین چنین بو: خداوند، خدا مفرماید: هر چند ایشان را به دوردستها بردم و در میان ملّتها

پراکنده ساختهام، اما در حال حاضر من پناهاه ایشان هستم.
17«بنابراین به آنها بو که من، خداوند متعال چنین مگویم، ایشان را از بین مردم و کشورهای که در
آنها پراکندهاند، جمع مکنم و سرزمین اسرائیل را به آنها مدهم. 18هنامکه بازگردند، تمام بتهای
آلوده و ناپاک را از میان برخواهند داشت.19من در ایشان دل و روح تازهای خواهم نهاد و دل سن را
از جسم ایشان برمدارم و دل از گوشت به ایشان خواهم بخشید. 20تا از احام من پیروی کنند و
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دستورات مرا بجا آورند. ایشان قوم من خواهند بود و من هم خدای ایشان خواهم بود.21اما کسانکه
دل ایشان به دنبال پرستش بتهای نفرتانیز و ناپاک است، آنها را به خاطر آنچه که کردهاند، مجازات

مکنم.
جلال خدا اورشلیم را ترک مکند

22آناه موجودات به پرواز درآمدند و چرخها با ایشان رفتند. نور درخشندۀ حضور خدای اسرائیل بر
فراز ایشان بود. 23سپس جلال خداوند از میان شهر برخاست و بر کوه که در قسمت شرق شهر بود،
توقّف کرد. 24روح خدا مرا در رؤیا برداشت و دوباره نزد تبعیدشدگان در بابل برد. در همین جا رؤیای

من به پایان رسید. 25و هرچه را خداوند به من نشان داده بود، به تبعید شدگان گفتم.


